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یادداشت

به  مناسبت اجباری شدن صندلی کودک  در خودرو
امنیت در تردد شهری و  زندگی 

شهرنشینی

مفهوم امنیت بسیار گسترده است و در حوزه  �
امنیت ملی مباحث و مفاهیم بســیار گسترده ای 
را شــامل می شــود؛ از حفاظت از کیان مرزها تا 
ممانعت از سرقت و ناامنی و خشونت در سطح 
شــهرها و جلوگیــری از حملات تروریســتی و 
تهاجم خارجی. الحق والانصاف در این حوزه ها 
کشــور در وضعیت خوبی قرار دارد، اما بخشی 
از امنیت هســت کــه اصلا جایــگاه و وضعیت 
مناسبی ندارد و آن امنیت در حوزه تردد شهری 
و زندگی شهرنشــینی است. امروزه احتمال بروز 
حادثــه یا بهتر اســت بگوییم فاجعــه از موارد 
فوق الذکر برای شــهروندان در کشــور ما بسیار 
کمتر از خطر و ریســک حوادث روزمره شــهری 
است، درحالی که ما هر روزه خود و خانواده مان 
از خیابان هــای شــهرها می گذریم، بــا خودرو 
تــردد می کنیم و با خطرات بی شــماری مواجه 
می شویم. بسیاری از مفاهیم امنیت در شهرهای 
کشــور، از کلان شــهرها گرفته تا شهرســتان ها، 
نادیــده گرفتــه شــده اســت. تقریبــا در کمتر 
چهارراهی در سراسر کشور چراغ های عابر پیاده 
اســتاندارد برای تردد امن شهروندان و معلولان 
موجود اســت -زیرا چراغ ترافیکی استاندارد و 
امن، چراغی است که در هر طرف خیابان مجزا، 
سبز و قرمز شود، برای توان یابان روشن دل مجهز 
به هشدار صوتی باشــد و خط کشی مناسبی نیز 
داشته باشد- و تقریبا چهارراهی را نمی شناسیم 
کــه به دکمه قرمزشــدن چــراغ از ســوی عابر 
مجهز باشد. با وجود شنیدن خبر خوب تصویب 
اجباری شــدن صندلی کودک در خودرو ها، کمتر 
خودرویی را می توان این روزها مجهز به صندلی 
کــودک دیــد و از آن بدتر مشــاهده صحنه های 
فاجعه بار کــودکان آویزان از پنجره و ســانروف 
بســیاری را هر روز متعجب می کند. دیدن یک تا 
دو کودک روی موتورســیکلت در وضعیت های 
بســیار خطرناک نیز امروزه امــری کاملا عادی و 
روزمره اســت، درحالی که در برخی کشــورهای 
در حال توســعه ماننــد مالزی دیــدن آن محال 
اســت. نگارنده درک می کند کــه فقر اقتصادی 
می تواند بســیاری از این مثال هــا را توجیه کند، 
اما قانون گذار و سیاست گذار می تواند با تصویب 
تعرفه های مناسب، از جمله کارت تردد شهری 
وســایل حمل ونقل عمومی ویژه مادر و کودک و 
کاهــش قابل توجه تعرفه هــای گمرکی یا تولید 
داخلــی صندلی خــودروی کودک ایــن مهم را 
ارتقا بخشد. تجربه تأثیر فوق العاده اجباری شدن 
بســتن کمربنــد در داخــل خــودرو در افزایش 
اســتفاده از آن از ســوی راننــدگان را بســیاری 
به خاطر دارند؛ اگرچه آن نیــز امروزه این روزها 
به دلیل جدی گرفته نشدن، در حال کم رنگ شدن 
است. تردد موتورسیکلت در پیاده رو چنان عادی 
اســت که حتی دیگر کسی اعتراض هم نمی کند 
و گاه موتورســیکلت های دولتی هــم از پیاده رو 
اســتفاده می کنند؛ مسئله ای ســاده که می تواند 
فاجعــه ای را برانگیزد یا حداقل منجر به دغدغه 
مستمر عابران پیاده رو ها اعم از کودک و بزرگسال 
شــود؛ به ویژه این مســئله در نزدیکی تقاطع ها 
بیــداد می کند و هیچ توجــه و تمرکزی نیز بر آن 
نیســت و به نوعی عادت کرده ایــم که در فضای 
ناامن پیاده رو ها تردد کنیم و اعتراضی نیز نکنیم. 
ادامه در صفحه ۱۳

نگاه

هشدارهای دارویی برای 
شرکت کنندگان در پیاده روی اربعین

شرق: هر ســال با فرارسیدن مراسم اربعین، سیل  �
عظیمــی از هم وطنان برای شــرکت در پیاده روی این 
آیین راهی کشــور عراق می شوند، اما همه نمی دانند 
که ممکن اســت همراه داشــتن برخی دارو ها که در 
ایران عادی است، در کشوری مثل عراق جرم سنگینی 
داشــته باشــد. برخی داروهایی که ما برای سردرد یا 
سرماخوردگی از آن استفاده می کنیم و استفاده از آن 
در کشــور نه تنها جرم نیســت، بلکه رایج است، اما با 
همراه داشتن آن در آن  سوی مرز ممکن است هرکسی 
را با مشــکلات زیادی مواجه کنــد، این ممنوعیت ها 
فقط مختص کشور عراق نیست؛ هرساله سازمان حج  
و زیارت نیــز برخی اقلام دارویی را کــه ورود آنها به 
کشور عربستان ممنوع است، اعلام می کند و از حجاج 

می خواهد از همراه داشتن آنها خودداری کنند. 
روز گذشــته رئیــس پلیس مبارزه بــا مواد مخدر 
دربــاره موضوع ممنوعیــت ورود برخــی داروها به 
عراق گفت: زائران مراقب باشــند بر اثر یک اشــتباه با 
زندان های ســخت عراق و جریمه هــای ۷۰ میلیون 
تومانی مواجه نشــوند. ســردار مســعود زاهدیان، با 
بیان اینکه در کشور عراق قوانین و مقررات سختی در 
برخورد با مواد مخدر وجــود دارد، افزود: برای اینکه 
اتباع کشــورمان از تبعات بعــدی مصونیت پیدا کنند 
و برای بــردن قرص و داروهای خاصی که ممنوعیت 
دارد، برایشــان مشکل ایجاد نشود، آموزش خاصی را 
در مرزها و مجموعه کاروان ها و گروه های اعزامی به 

اربعین انجام داده ایم. 
او در بخــش دیگــری از ســخنانش تأکیــد کرد: 
نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر در مرزها مستقر 
شده اند که اگر کســی آگاهانه یا ناآگاهانه قصد ورود 
این مواد به کشور عراق را داشته باشد، از آن جلوگیری 
شــود. در عراق مانند برخی کشــورهای عربی دیگر، 
حمل داروهایی که دارای مشــتقات مخدر باشد، مثل 
کدئیــن و دیکلوفناک ممنوعیت دارد و مشــابه مواد 
مخدر با آن برخورد می شــود. ســردار زاهدیان ادامه 
داد: زائران اربعین مراقبت کنند، زیرا ممکن است برای 
یک اشتباه مانند ورود این داروها به عراق مدت زیادی 
را در زندان های این کشور گرفتار شوند. شرایط سختی 
در زندان های عراق حکم فرماست و افراد در وضعیت 
بدی نگهداری می شــوند؛ همچنین بازگشت آنها به 
کشور هزینه زیادی دارد و مستلزم پرداخت جریمه ۷۰ 

میلیون تومانی و دیگر جریمه هاست. 
درهمین حال به گفته دبیر کمیته بهداشت  و درمان 
ســتاد اربعین کســانی که به مصرف دارو نیاز دارند، 
می تواننــد از پایگاه های هلال  احمر مســتقر در عراق 
برای تهیه دارو اقدام کنند. حســن نوری ساری با بیان 
اینکه همراه داشــتن داروهای کدئین دار از نظر دولت 
عراق جرم تلقی می شود، افزود «از این رو همراه آوردن 
داروهای حاوی متادون، ترامادول و استامینوفن خلاف 

مقررات عراق است». 
او همچنین در بخش دیگری از گفت وگوی خود با 
رســانه ها از مردم حاضر در پیاده روی اربعین حسینی 
خواست: «در صورت مشاهده اسهال بلافاصله خود 
را به اولین تیم پزشــکی برسانند، چراکه اسهال وبایی 
موجــود در عراق ســرعت انتقال بســیار بالایی دارد. 
تزریق واکســن آنفلوانزا باید حداقل یک هفته قبل از 
ســفر انجام شــود، چون تزریق کننده را برای چند روز 
دچار عــوارض بیماری می کند». عراق تنها کشــوری  
نیست که قوانین سختی در زمینه حمل برخی دارو ها 
که حاوی مواد مخدر هستند دارد. طبق قوانین کشور 
عربستان نیز ورود برخی از دارو ها به این کشور ممنوع 
اســت و هرســاله ســازمان حج وزیارت با اعلام این 
فهرست، از زائران می خواهد این دارو ها را همراه خود 

نداشته باشند. 

سمیرا حسینی: «پسر ۲۱ ساله ام از ترس اینکه او را بگیرند 
و به افغانســتان بفرســتند از خانه خارج نمی شــود. ما 
ایرانی هستیم، اما به ما می گویند افغان هستیم. اگر او را 
بگیرند یا باید رشــوه بدهیم یا او را به افغانستان می برند 
و همان جــا رها می کننــد». ایــن را زن جوانی می گوید 
که چند ســال پیش به تابعیت همســرش شک کردند، 
شناسنامه هایشــان را گرفتنــد و آنها را منــع از خدمات 
کردند. هم خودشــان و هم پدر و پدربزرگشــان همه در 
ایران متولد شــده  اند و به خدمت ســربازی رفته   اند، اما 
یک روز به هویتشــان شــک کردند و در کســری از ثانیه 
بی وطن شدند. حالا باید ماه ها و سال ها دوندگی کنند تا 
شاید بتوانند اثبات کنند وطنشان همین جاست؛ معضلی 
که مدت هاســت حتی تعدادی از نماینــدگان مجلس 
نیز از وزرای کشــور خواســته اند برای حل این مشــکل 
فکری بکننــد. احمدعلی کیخا، نماینده مــردم زابل در 
مجلس، یکی از نمایندگانی اســت کــه پیگیر وضعیت 
افراد بی شناســنامه و مشــکوک التابع اســت. در برخی 
از مناطق اســتان سیستان وبلوچســتان این مشکل برای 
افراد زیادی رخ داده اســت. کیخا دراین باره به «شــرق» 
می گوید: «متأسفانه در این مناطق هر کسی به هر دلیل 
از فردی خوشــش نیاید با ارسال یک نامه به ارگان های 
مربوطه اعلام می کند این فرد مشکوک التابع است و فرد 
منع از خدمات می شود. حالا باید برود دنبال اینکه ثابت 
کند ایرانی اســت. وقتی به فردی شناســنامه داده شده 
اســت چرا تا اعلام می کنند این فرد مشکوک التابع است 
به سرعت او را منع از خدمات می کنید. باید بررسی ها را 
دقیق  تر انجام دهید. معمــولا در ایام انتخابات خیلی از 
این اتفاق ها می افتد؛ به عنوان مثال فردی هنگام انتخابات 
از یکــی از نامزد ها حمایت نمی کنــد، آن نامزد  خاص یا 
طرفــداران او می گویند این فرد مشــکوک التابع اســت 
یا فردی به هر دلیلی از کســی خوشــش نمی آید به او 
می گویند مشکوک التابع است و بلافاصه منع از خدمات 

و از همه خدمات اجتماعی محروم می شود». 
ایــن نماینده در ادامــه می افزاید: «این یک اشــکال 
اساســی اســت که باید برای آن چاره ای اندیشید. حتی 
اگر فردی به ارگانی نامه می نویسد و ادعا می  کند فلانی 
مشــکوک التابع است حداقل باید نامه را با دقت بررسی 
کــرد و اگــر زمانی ادعاها اثبات شــد، بعــد او را منع از 
خدمات کنید، اما قبل از قطعی شــدن به چه جرمی این 
افراد را منــع از خدمات می کنند. به فرض اینکه آن فرد 
هم توانســت ایرانی بودن خودش را اثبات کند. هزینه ای 
که در این مدت به او تحمیل می شود را چه کسی جبران 

می  کند؟».
آرزویشان داشــتن شناسنامه  و برداشتن کلمه منع از 
خدمات از روی شناسنامه هایشان است. شناسنامه برای 
آنهــا یعنی کارت ملــی، یارانه، درس خوانــدن، دریافت 
خدمات بهداشــتی و درمانی و خیلــی چیز های دیگر با 
شناســنامه و اوراق هویتی، آنها کشــف می شوند و جزء 
آمار جمعیتی به حســاب می آیند. کسانی که شناسنامه 
ندارنــد، نمی توانند هیــچ خدماتی از جامعــه دریافت 
کننــد. این افــراد نه تنها یارانه دریافــت نمی کنند، بلکه 
برای اســتفاده از مراکز درمانی باید هزینه های هنگفتی 

را متحمل شوند. 
 قانون چه می گوید؟

 در مــاده ٤٥ قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 
۱۳٥٥ که در تاریخ ٦۳/۱۰/۱۸ به تصویب مجلس شورای 
اســلامی رسیده، درباره افرادی که هویت و تابعیت آنان 
دچار تردید می شــود، چنین آورده شــده است: «هرگاه 
«هویت و تابعیت» افراد مورد تردید واقع گردد و مدارک 
لازم جهــت اثبات آن ارائه نشــود، مراتب بــرای اثبات 
«هویــت» به مراجع انتظامی و برای اثبات «تابعیت» به 
شورای تأمین شهرســتان ارجاع و در صورت تأیید طبق 

مقررات اقدام خواهد شد». 

تبصره: در جلسات شورای تأمین شهرستان که به منظور 
فوق تشکیل می گردد رئیس اداره ثبت احوال محل نیز با 
داشتن حق رأی شرکت خواهد داشت. مشکوک التابعین 
کســانی هســتند که شناســنامه دارند و بنا بــه دلایلی 
هویت و تابعیت آنان مورد تردید قرار می گیرد. این افراد 

مخاطب اصلی ماده ٤٥ قانون ثبت احوال هستند. 
بر اســاس ماده ٤٥ قانون ثبت احوال، اگر فرد قادر به 
ارائه دلایل کافی برای اثبات تابعیت ایرانی خود نباشــد 
و چنانچــه از ابزار جدید و علمی (آزمایش DNA) برای 
اثبات نسب اســتفاده شــود و نتیجه ای به دست نیاید، 
شــورای تأمین شهرســتان بدون لحاظ مصالح فردی و 
اجتماعــی فرد، رأی به اثبات نشــدن تابعیــت ایرانی او 

می دهد و در نتیجه شناسنامه این فرد ابطال می شود. 
بااین حــال گاهی شــوراهای تأمین بــه صرف وجود 
گزارشی مبنی بر تعلق نداشتن شناسنامه به فرد موردنظر، 
اقدام به ابطال شناســنامه و رد تابعیت ایرانی وی بدون 
لحاظ اصل ٤۱ قانون اساسی و قوانین مدنی مورد اشاره 
به ویژه بند یک از ماده ۹۷٦ قانون مذکور می کنند. فراتر 
از این اقدام، احتمال ابطال شناسنامه فرزندان و احتمالا 
نوادگان این افراد وجــود دارد که بدون توجه به تبعات 
آن و صرفــا به جهت اســتفاده پدر از شناســنامه غیر و 
بدون دلیل باطل می شــود. در مواردی که خارجی بودن 
فــرد به اثبات می رســد، تصمیم گیری بــرای فرزندان و 
نــوادگان این افراد نیــز باید با رعایــت بندهای مختلف 
مــاده ۹۷٦ قانون مدنی باشــد و به راحتی رأی به ابطال 
گروهی شناسنامه های آنان داده نشود. اداره کل حقوقی 
قوه قضائیه در نظر مشورتی خود به شماره ۱۸۹/۹۳/۷ 
مورخ ۹۳/۲/٦ اظهار می کند که صرف رد تابعیت ایرانی 
پدر، دلیل بر رد تابعیت ایرانی فرزندان نخواهد بود، زیرا 
داشتن تابعیت ایرانی منحصر به بند ۲ ماده ۹۷٦ قانون 

مدنی نیست که متأسفانه این موارد رعایت نمی شود. 
ما ایرانی هستیم 

احمــد یکی از کســانی اســت که ســال ها پیش به 
تابعیت پدرش شک کردند و به  تبع آن همه خانواده  آنها 
منع از خدمات شدند. او که حدود ۵۰ سال دارد و سال ها 
پیش هم به خدمت ســربازی رفته، به «شرق» می گوید: 
«سال ۷۸ پدرم به ثبت احوال رفته بود که شناسنامه اش 

را گرفتند. 
ما خیلی دوندگی کردیم؛ اما به نتیجه ای نرســیدیم. 
ســه ســال پس از آن هنگامی که دنبــال اثبات هویت 
خودمان بودیم، فردی به ما گفت ســه میلیون تومان به 
او بدهیم تا مشکل مان را حل کند؛ اما پدرم حاضر به این 
کار نشد؛ چون می گفت حق با ماست. ما ایرانی هستیم 
و چرا باید به او پول بدهیم. آن زمان ســه میلیون تومان 
پول زیادی بود. ســال ۸۲ پدرم فوت کرد و مشــکلات ما 

تازه شروع شــد. در پرونده ما نوشته شده است که سال 
۵۰ از یکی از مرز های شــرقی وارد ایران شده ایم و ایرانی 
نیســتیم. هرجا که توانســتیم رفتیم. کارت پایان خدمت 
پــدرم، خودم و برادرانــم را در دادگاه ارائه دادیم؛ اما باز 
هم به ما گفتند هویت مان برای شان احراز نشده است». 

بــه گفته افــراد محلی، کم نیســتند افــرادی که از 
مشــکوک التابع ها میلیون هــا پول می گیرند تا مشــکل 
هویت شان را حل کنند؛ اما پس از گرفتن مبالغ بالا کاری 
هــم برای آنها انجام نمی دهند. بــه گفته احمد تاکنون 
۸۰ نفر از اعضای خانواده  آنها منع از خدمات شــده  اند و 
شناسنامه ندارند. او می گوید: «۱۴ خواهر و برادر هستیم 
و همه ما پس از مشــکلی که برای پدرم ایجاد شد، منع 
از خدمات شــدیم. فرزندان مان که تا آن زمان شناسنامه 
برای شــان گرفته بودیم، هم بــرای بچه هایی که بعد از 
آن متولد شدند، نتوانســتیم شناسنامه بگیریم. خواهر و 
برادر هایم را که آن زمان مدرســه  می رفتند، از مدرســه 
اخراج کردنــد. فرزندانم هم نتوانســتند ادامه تحصیل 
بدهند. به دادگاه شــکایت کردیم؛ اما باز هم مشکل مان 
حل نشد». محمد ۴۱ساله و خانواده اش پنج سال است 
شناسنامه شان گرفته شده. همســر محمد در این باره به 
«شرق» می گوید: «از مدرسه فرزندان مان به ما نامه داده 
بودند کــه به اداره ثبت احوال مراجعــه کنیم؛ به دلیل 
اینکه فرزندان مان منع از خدمات شده اند. آن زمان دختر 
کوچکم ســوم ابتدایی بود؛ به همین خاطر همســرم به 
اداره ثبت احوال مراجعه کرد که همان جا شناسنامه ها 
را از او گرفتنــد و گفتند منع از خدمات شــده  اید با اینکه 
بعــد از مدتی از اقوام و آشــناهایمان تحقیق کردند که 
باز هم همســرم را رد کردند. علتــش را هم نمی دانیم. 
جالب اینجاســت که برادر ها و پســرعموهای همسرم 
همه شناسنامه دارند؛ اما فقط همسر من منع از خدمات 
شــده اســت. ما هفت فرزند داریم که به  خاطر پدرشان 
منع از خدمات شــده  اند. دو فرزند من و پنج فرزند از زن 
اول همســرم. یارانه ما قطع شده است. گاهی با نامه ای  
که از ثبت احوال می گیرم، یارانه دریافت می کنیم. البته 
به سختی. حتی نفت ما هم قطع شده است و نفت به ما 
تعلق نمی گیرد. اینجا در زاهدان به صورت کوپنی نفت 

می دهند». 
زندگی با هزینه های آزاد

کمی مکث می کند. گویی زن جوان آن ســوی تلفن 
اشک هایش جاری شــده است. کمی بعد باز هم شروع 
به صحبت کردن می کند: «هر سال از فرمانداری یک نامه 
می گیریم و با مکافات فرزندان مان را در مدرسه ثبت نام 
می کنیم. هزینه کتاب هایشان را هم باید از جیب خودمان 
پرداخــت کنیم؛ آن هم با هزینه آزاد. دختر بزرگم ازدواج 
کرده و یک فرزند هم دارند. حالا دامادم بهانه می گیرد که 

شما شناسنامه ندارید؛ به همین خاطر تو را ترک می کنم. 
بارها او را به  خاطر شناســنامه تهدیــد کرده. دخترم ۲۰ 
ســال و فرزندش شــش ماه دارد». «دختــرم که زایمان 
کرد، هزینه ها را به صورت آزاد حساب کردند؛ درحالی که 
شرایط مالی ما خوب نیست. ما با حقوق کارگری زندگی 
می کنیم. فرزندش که به دنیــا آمد، دو میلیون و ۷۰ هزار 

تومان از ما گرفتند؛ چون ما شناسنامه نداشتیم».
از او درباره اقداماتی که تاکنون انجام داده  اند، سؤال 
می کنم. در پاســخ می گویــد: «از همســرم و عمویش 
آزمایش دی ان ای هــم گرفته  اند. نزدیک به یک میلیون 
تومــان برای این آزمایش هزینــه کردیم. آزمایش مثبت 
بود. وقتی جواب آزمایش آمد، همه ما خوشحال شدیم 
و فرزندان مان ذوق کرده بودند که می توانند بدون ترس 
از خانه خارج شوند؛ اما زمانی که به ثبت احوال رفتیم، 
باز هم به ما گفتند که منع از خدمات هستیم. کارشناسی 
که آنجا بود، به ما گفت تازه باید کفش آهنی به پا کنیم. 
برای گرفتن شناســنامه به ما گفتند باید از زابل استعلام 
بگیرد؛ چون همســرم متولد آنجا بــود. گفتند اگر آنجا 
شــما را شناخت، مشــکل مان حل می شود. همسرم ۴۰ 
سال پیش آنجا بود. این کار را هم انجام دادند؛ اما هنوز 

مشکل ما حل نشده است».
صدایش از ته گلویش بیرون می آید. می پرسد: «شما 
می توانید کاری برای ما انجام دهید». بعد از این ســؤال 
ادامه می دهد: «دختر کوچکم آلرژی دارد، چشم هایش 
 هم ضعیف اســت؛ اما چون بیمه نــدارد و هزینه های 
درمان هم برای ما آزاد حســاب می شود، نمی توانم او را 
پیش دکتر ببرم. مگر اینکه یا از کسی دفترچه بگیرم یا با 
دکتر صحبت کنیم که هزینه کمتری از ما بگیرد. همسرم 
کارگر اســت و ســه روز اســت که آب مان به دلیل ۳۵۰ 
هزار تومان بدهی قطع شده است. داخل آفتابه از خانه 
همسایه آب می آوریم. همه مشکلات ما به دلیل نداشتن 
شناسنامه اســت. دست کم اگر بچه هایمان می توانستند 
درس بخوانند، می توانستیم به آینده شان امیدوار باشیم. 
دخترم و پسر همسرم درسشــان خیلی خوب است؛ اما 
فکر نمی کنم با این شــرایط بتوان بــه آینده آنها امیدوار 
بود. در نهایت شاید بتوانیم با التماس و نامه گرفتن آنها 
را تا دیپلم برسانیم. با این شرایط نمی توانند به دانشگاه 

بروند».
عاملی برای فقر بیشتر در منطقه 

احمدعلــی کیخا نماینده مجلــس هم درخصوص 
انتقال و رهاکردن این افراد در کشور های همسایه نیز به 
«شرق» می گوید: «اگر مأموران قانون با این افراد برخورد 
کنند، آنها را به کشــور هایی مانند افغانستان و پاکستان 
می فرســتند، از این موارد زیــاد داشــته ایم. تعدادي از 
ایرانی ها در هرات زندگی می کنند که ریشه ایرانی دارند؛ 
خودشــان ایرانی بودند اما چون نتوانســتند ایرانی بودن 
خودشــان را اثبات کنند، آنها را به افغانســتان برده اند و 

رها کرده اند». 
به گفته او مشــکلاتی کــه این افراد بــا آنها رو به رو 
هستند، عاملی برای فقر بیشتر در منطقه است. او ادامه 
می دهد: «همین امر عاملی است برای ایجاد فقر بیشتر در 
این مناطق. افرادی مشکوک التابع می شوند و نمی توانند 
برنامه بلندمدتی برای زندگی خود داشته باشند و مدام با 

ترس و استرس در جامعه زندگی می کنند».
خانواده هــای  معــدود  از  محمدعلــی  خانــواده 
خوش شانســی هســتند که پس از گذشــت پنج ســال 
توانســتند هویــت خــود را اثبــات کنند. علــی یکی از 
فرزندان این خانواده اســت. او که مشــغول تدریس در 
یکی از مدارس شــهر زابل است، درباره اتفاقی که برای 
خانواده اش افتاد این طور می گوید. «پدر، مادر و چند نفر 
از اعضای خانواده ام در ســال ۸۰ منع از خدمات شدند؛ 
جالب اینجاســت که من و یکی دیگر از برادرانم منع از 
ادامه در صفحه ۱۳ خدمات نشده بودیم».  

روایت «شرق» از افرادی که منع از خدمات شده اند یا شناسنامه آنها باطل شده است
شناس عالمی اما شناسنامه نداری*

فوریــت ۱۰- از گاز های اصلی تشــکیل دهنده هوا- 
پســتانداری با پوزه دراز و پوســت قیمتی- جوانمرد 
۱۱- گشــت وگذار- جایگاه سرپوشیده برای نگهداری 
هواپیمــا ۱۲- انعــام، پــاداش- فهمیــده- میــوه 

گرمســیری سرشــار از ویتامیــن ۱۳- ترازنامه- حبه 
ترش مــزه انگور- بی باکی ۱۴- لقب امام فخر رازی- 
ســفید در گویش آذری ها ۱۵- حکایت کننده- نوعی 

طلاق- دینداری. 
افقي :

  ۱- از نیاز های اولیه بشر- به نرمی رفتارکردن- 
روزنامه چاپ ترکیه ۲- بدنام- شهر نفت  خیز عراق- 
بزرگ ترین شهر پرو ۳- برای تسکین درد روی عضو 
آسیب دیده می گذارند- کاهش ارزش دارایی بر اثر 
گذشــت زمان ۴- چاره اندیشــی- بازداشت کردن- 
بی ســواد ۵- کافی- علــم شــعبده بازی- گودی
۶- دوبیتی محلی- زجر و عذاب- از اندام گفتاری 
۷- برآمدگــی زمیــن- افراطی- تــاراج و چپاول
۸- مطیع و حرف شــنو- بیماری آلزایمر ۹- شــرم و 
حیا- شــیپور گوش میانی- قســمت مهم و اساسی 
هرچیــز ۱۰- وارونه اش خوب نیســت!- خمیدگی- 
نوعــی بیماری گیاهی قارچی ۱۱- کالا ها- بهشــت- 
دست عرب ۱۲- بازداشتن- زنگ فلز- فرزندانی که از 
یک پدرومادر نیستند ۱۳- زرد مایل به نارنجی- لخت 
و عریان ۱۴- شــریف تر- بنــدری در اوکراین- وقت و 

هنگام ۱۵- باریك بین- ترساندن عمدی- دزدی. 
عمودي :

 ۱- چندمرتبه- بی رونق- افزونی ۲- چاشــنی 
غذایی- مجموعه شــعری ســروده زنده یاد قیصر 
امین پور ۳- ستاره- پیشوا- از سبزی های خوردنی 
۴- رمانــی درباره واقعه عاشــورا نوشــته صادق 
کرمیــار- اشــاره بــه دور- ســازگاری ۵- چاپگــر 
کامپیوتــر- عقیم ۶- حیلــه و نیرنگ- گوارا- قصد 
خیرخواهانه ۷- صحیح بودن- دروازه بدن- رستنی 
۸- مخفف آکبند- حلقه فلزی یا پلاستیکی جهت 
توزیع بار پیچ و مهره- همسر حضرت ابراهیم(ع)- 
دشمن سرسخت ۹- آستانه- زغنبوت- با شدت و 
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زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
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